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ین کار ا البتهوده باشد. به جان نب مندینبا ت توأمایم که ما هرگز چیزی ننوشته
شعر  بهه ک بلکه تنها زمانی، ماخود  به دست  نه اما  .بودصورت گرفته هم نقبل

  .ایموارد شده

ارد. در خود را د کلمه قوانین  کند و یمنویسد به کلمه مراجعه شاعر که می
گاه   ر خودی به این قوانین وجود دارد. شاعخودبه یشاعر باور ضمیر ناخودآ

    آزاد نیست. اماکند خودش را آزاد تصور می

 ای در پشت  اش. نطفههای اندیشهچیزی پس  ذهن  شاعر هست. اطراف  گوش
عر ا. شکرده شعر ه شروع به کار  همان وقتی ک ،اش که از قبل آنجا بودهگردن

که  یزی، زیرا چاست، شاید! اما آثارش متعلق به او نیستند خویش فرزند آثار
ه از شاعر در شعرش هست، خود شاعر آن را در شعر قرار نداده است، بلک

گاه   عر  خودش شساخته تا  شعرکه او را برای  بوده حیات تولیدگر   ناخودآ
  .ودمهیای آن نببود. و هرگز  انتخاب نکردهآن را  هرگز شود و شاعر خودش

 خواهم شاعر  شاعر خودم باشم، شاعر  همین منی که خواسته مرا بهمن نمی
ن مورشی علیه در ش ،باشم آفریننده شاعر   خواهممی عنوان شاعر برگزیند. اما

  .دیدنبارمیهایی که بر سرم علیه فرمرا به یاد دارم  شورشی باستانی و خود.

های بد  کلمه خلاص مندینت تمام   از با شورش علیه من و خود است که
 یپیمان، بوده پیمانیأم با توهمواره برای انسان  ی کهبد هایمندیتنشوم. می

 باری میان بزدلی و توهم هست راتخفاینکه چه زنای  .از سر بزدلی و توهم
آمده درو دانم از کدام لیبیدای را بپذیرم که نمیخواهم کلمهدانم. نمیمن نمی

گاه بود های میلگیریبه شکل کاملن از قضا و   .استهدر من آ
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 ین، کدام خود دریدکارانهسازوکار طمعدانم کدام انسان نمی کلام   هایدر فرم
کند، وجود دارد که در آنها شاعر به موضوع بسنده می کارحریص و طمع

تی که جنایاکنون دیگر شود. موضوع خورده می بیند که با همینخودش را می
 پذیرفتن آن ،در حقیقت ، اما جنایتیافتهکرد جسمیت بر کلمه سنگینی می

انیت حیوو همین  نیتبرآمده از حیوااست ای بود. لیبیدو اندیشه موضوع
 شوند. روزی در انسان دگرگون میکه  است

است که به  اییخواهی همجنس، ایدهکنندها تولید میکلامی که انسان
شهادت   های است که بایده ،شدههای حیوانی اشیاء مدفوندست  بازتاب
 کرده بودیم.  اشما ابداعخود  فراموش کرده که  ،زمان و اشیاء

خواهد از میو  کندمیخودخوری خواه همان کسی است که همجنس
را  اوخواهد و می گرددمیش خوی تغذیه کند، در خود به دنبال مادر   شخود

شعر است و  زنای با محارم دشمن   نخستین جنایت یعنیتصاحب کند. 
  .کندبودن شعر را نابود می نقصبی

 و و قلبم چیست .بدهم خواهم قلبم راخواهم شعرم را بخورم، اما میمن نمی
 ،هم سپردنشعرم چیست. قلبم آن چیزی است که من نیستم. خود را به شعر 

تم، ره هسرا به دنبال دارد. و اگر من برای شعرم باک تجاوز از سوی شعر خطر  
 باید برای من باکره بماند.  نیزشعرم 

ه اد  می در گاررا دیده، روز خویش خویشتن  ام که شدهمن آن شاعر فراموش
  من را نخواهد خورد. هفروغلطیده و ماد  

ای که عواقب  زنای با محارم باستانی :خواهمرا نمی کهنههای من این واکنش
و  «من». استحیات برآمده حیوانی نسبت به قانون بکارت   یجهالت از
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آنها خود را اسیر   باهای فجیع  هستی هستند که موجود زنده حالت «خود»
. دوست داشتن  خود، دوست داشتن یابددرمیکند که در خودش هایی میفرم

گاه تولیدکنندهنامتناهی است.  بکارتیک مرگ است و قانون   خود مای ناآ
رسد که به می ایگر باستانیاش به آمیزشاصلکه همان کسی است 

شدجادویی ننگین را بیرون  تاترین جادوها تن داد پست  به منظورکه  ک 
تا از کلمه یک نعش بیرون  هستخودش به روی خودش  پایان  بی بازگشت  

جنایتکاری  ،همین میل به نعش است و انسان در هبوط . لیبیدو تعریف  بکشد
 خواه است. همجنس

ناشدنی اشیاء خشنود وصف م که از دهشت  ی هستامن همان انسان اولیه
خواهم خودم را در اشیاء بازتولید کنم، بلکه نمیهیچ من اما نیست. 

خواهم در شعرم نمیهیچ ازتولید شوند. بخواهم اشیاء به دست من می
ا به تماشآن  دردوباره خودم را  تا را بپذیرم که از آن  خود  من استای ایده

  .بنشینم

 نخستین ای است که از نیروی جادویی صلیب  قلبم همین گل سرخ جاودانه
به صلیب کشیده شد و هرگز به خودش  خویشکه در  آنکس. وجود آمده به

ه کرد فدا تن راخویش ،. هرگز. زیرا این خود همانی است که او برایشبرنگشت
خاص خودش  زندگی  به  تا اش را به کار گرفتتمام تلاشاست. پس از آنکه 

  .کردخود تقدیم  همانتا ابد به آنگاه اش را خویشتن، شودبدل 

پاک نسبت به ی با تصور ،باشم که خودش را خواهم تا ابد شاعریمیاما من 
  کرده است. یشوقف کابالای خو ،اشیاء
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 م شاعری یک حرف از نای خدف و اضافهمداخله : در میانه

 سمیرا رشیدپور

 

 .بوددر آغاز کلمه  بود و کلمه از آن  شاعر 

نی بستری روا یاجبار در بیمارستان آنتونن آرتو به 1948سال  تا  1937از سال 
درد  گویند کههایش میاما نوشتهدرد بکشد.  ایبه شکل مهارشدهشد تا 

د. بکشه زوزشد. بکبر زبان خویش پنجه هم  او تا .کشیدسرکشانه او را می
 . استتا نوشته شود هر آنچه نوشته کندزبانش خونریزی 

در  اشسالهدهمت اقا  در زمانهایی است که یکی از متن« شورش علیه شعر»
 . نوشتآسایشگاه روانی 

* 

 هرستان  شآرتور رمبو شانزده ساله از نکبت  خانه و کسالت  اما  1871در سال 
رود.  پلیس در پی های پاره تا مرز بلژیک می. با کفشگریزان بودویل شارل

با . گرداندبرمیبه همان کسالت و نکبت  و کندمادرش او را پیدا می شکایت  
 از شود،می گریزاندتر بشاعر جوان   اجباری،گیری، با بازگرداندن  دست
ی تجربهی به مثابههای او را نه شهرستانی که شرارت ازمدرسه و  از، خانه

 به پای کهشدن بیننه از لوازم  غیب و تحولی شعری اماتافراط، نه الز
  .گذاشتندمیگستاخ  سیما، دیوانه وهای اخلاقی پسرکی خوشانحراف

* 
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   اکنون و اینجا،

گوید انگار صدای شاعری بر صدای شاعری دیگر نشسته. آرتو که از شعر می
. مگر کرده استشاعر را تشریح  بینیبه زبان دیگری غیب، آرتور شانزده ساله

 در هفتاد سال بعدزیست شعر میتنها در ی پسرکی که صدا طنین   شودنمی
چطور شان؟ ؟ چطور بشنویممتبلور شودمجنون ی شاعر طنین صدای 

؟ دریابدشهامان بیاموزیم تا شان را ضمن  ادغام صداهاشان به گوشهمنوایی
شان را به گوش وارشان را، چطور فریاد پرومتههای عصیانچطور زمزمه

نه از چگو آرتو که بشود آرتور ؛افزاییمحرفی بی شاعر برسانیم. بیایید به نام
 وتا انتها آن را زیست آرتور ان شعری که گوید؟ شعر کدام است؟ همشعر می

  . فراگرفترا بعد سکوت 

 را فراگرفت.  و جنونهمان شعری که آرتو را به نهایت رساند 

ساندن سکوت ربه با  ا جنون؟ب؟ با سکوتزید؟ گونه میرا چ نهایت شاعر
 شعر؟  با به جنون رساندن  یا کلمات؟ 

بان ز هبدیگر که  بودشده یهم کلمه بود. و کلمه از آن  شعر نهایتدر 
  آمد.نمی
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  یک نامه

نینامه  ی آرتور رمبو به پل دُم 

 

 . 1871مه  15شارل ویل، 

 ده یجدید با تو حرف بزنم. آین تصمیم گرفتم تا ساعتی درباره ی ادبیات  
 تمان خباست یونان   ی اشعار آنتیک به شعر  منثور خواهد بود. همه شعر، شعر  

 – قرون وسطی –باستان تا جنبش رمانتیک  از یونان   .موزون حیاتشود؛ می
 ، از ت رولدوستا  ا نیوسپردازان حضور داشته اند. از فقط ادیبان و قافیه

ر یک جو ، همه چیز به صورت نثر مقفاست،کازیمیر دولاوینی تا  ترولدوس
قوی و  های ابله : راسین ناب ،بازی، تغییر شکل و شُکوه جمع کثیری از نسل

 ای دمید، با به هم زدنیش به شعر نفس تازههاهبزرگ است. با قافی
ی ندهی اولین نویسیش، طوری است که ابله ملکوتی امروزه به اندازههامصرع

 د!بازی زبانی پوسید و هزار سال طول کشی راسیناصیل نفی شده. بعد از 

و همین  رساندمرا به یقین می این موضوع سر نه مزاحی نه پارادوکسی، عقل 
تا به حال چنین خشمی نداشته باشد!  ایشد که هیچ جوان فرانسوی سبب

 دشان منزجراز اجدا توانندخواهد میاگر تازه واردها دلشان میگذشته از این، 
 ایم و وقت داریم. ه توی خانه ی خودمان نشسته! ما ک باشند

 یهرگز درباره ی رمانتیسم قضاوت درستی صورت نگرفته؛ آخر کی درباره 
 آن قضاوت کند؟ منتقدان !!!  
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 کند تقصیرشیپورچی را بیدار می. اگر سازی برنجی من دیگری استچون 
ی خودش نیست . این امر برایم کاملا روشن و بدیهی است: من به شکوفای

دهم. با یک ضربه می کنم و به آن گوشمی کنم، نگاهشمی فکرم کمک
آید یا با یک میکشم: سمفونی در اعماق وجودم به جنبش درمی آرشه را

ن در ای ی خرفت و پیرهاهآید. من چه کنم که این ابلمی جهش به روی صحنه
 هاونیابند، ما که نباید میلیاش را درمیگویم فقط معنای غلطمی که« من»

مع جرا آنها هوش تک بعدی  اسکلتی را جارو کنیم که از دیر باز تولیدات 
ن، شعر و !  گفتم در یوناهاهبا خفه کردن نویسند . .چطوراند، آن هم کرده

در  صرفا هاهوسیقی و قافیدادند. از آن به بعد، ممی لیر) چنگ( به کنش ریتم
 هی گذشته کنجکاوان را فریفتخستگی. مطالعه و برای رفع   اندحکم بازی

خب شوند، می با از سر گرفتن این ادبیات آنتیک خوشحال هاکند: خیلیمی
 شان باشد ! مبارک

ن تولیدات بخشی از ای ها؛ آدمکندصادر مییش را هاههمیشه نظری کلی هوش  
 هاماناُفتند و با همی کنند: با آنها به جنب و جوشمی مغز را جمع آوری

نویسند و همین می را هاکتاب هاکنند  و با همانمی را جمع آوری هاکتاب
 شده یانزیاد روی خودش کار نکرده، هنوز بیدار  انسانکنند، می روند را طی

نویس، رسیده. کارگزاران ، نویسندگان: داستانهنوز به اوج تأملات بزرگش ن
  آفریننده، شاعر، این انسان هنوز )در معنای واقعی ( زندگی نکرده !

اولین چیزی که باید یاد بگیرد این است که خواهد شاعر باشد، می فردی که
گاه شود کاملاخودش  نسبت به . باید روح خود را بجوید، آن را بررسی و آ

را  آن دستکاری کند. باید روح خود را آموزش دهد و به محض اینکه 
رسد. در هر مغزی می ایاش بدهد؛ به نظر کار  سادهباید پرورش ،شناخت
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که ادعای  یی خودبینهاآدم بس بسیارندگیرد. می صورترشد طبیعی  نوعی
ی فکری را به هایگری هم هستند که پیشرفتی دهانویسندگی دارند، آدم

، مثل هیولاوار کردن  روح استی این کار دهند! لازمهمی خودشان نسبت
) کومپراشیکوها( بله! مردی را تصور کنید که روی صورتش  هادزدبچه
 دهد. می شانکارد و پرورشمی ی زگیلهاتخم

 سامانیناب باشاعر باید گویم باید غیب بین بود، باید غیب بین شد!  می من
ا ب باید بین کند.حواس، بتواند خود را غیب تمام  فراوان و منطقی  ،طولانی

اید یآزمو دیوانگی خود را بجوید. با هر زهری خود را ب ها، رنجهاانواع عشق
با  شاعرکه ناپذیر ای وصفرا در خود نگه دارد. شکنجه ی زهرتا فقط عصاره

ترین بزرگ دم بهاش به آن نیاز دارد، تا در میان مراَبَرانسانی قدرتایمان و  تمام
ود. شترین دانشمند تبدیل ترین ملعون و بزرگترین قاتل، بزرگبیمار، بزرگ

ه کوحی اش را پرورش داده، همان راو به امر ناشناخته رسیده، چون روح زیرا
رسد و می ناختهبه امر ناش شاعر. استبیش از هر کس دیگری آن را غنی کرده

را  هاآن درک و دید خود را از دست داد، قدرت   در نهایتهراسان  آن هنگام که
ی چیزهای این جهش  به وسیله حتی اگر در جریان   بیند!می به چشم

رسند. می نام سَقط شود: کارگران وحشتناک دیگری از راهباورنکردنی و بی
ر دپا  از شکنند که دیگری در برابرمی در همان افقی کار خود را شروع هاآن

 آمده. 

)...(1     

                                                           
 را آورده . م. « دلبرکان   کوچک من »   . رمبو در این جا شعر  1
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تعهد شریت و حتی حیوانات مباست. او در برابر  آتش شاعر براستی دزد   پس
ند، لمس اش را احساس کنهنیذی هاهآفرید تااست؛ باید دیگران را وا دارد 

، آورد شکلی داردمی اگر چیزی که از جهان خودش به همراه کنند و بشنوند؛
شکل آن را شکل است، به همان صورت بیدهد، اگر بیمی بدان شکل

نفسه فیچون هر کلام  هالاوه بر اینع – پیدا کنیمکند. باید زبانی را می عرضه
دم آپس روزگار زبانی جهانی فراخواهد رسید! باید  ،حکم اندیشه را دارد

کادمیکی باشیم ، تمام کنیمای را تا واژه نامه  تر از یک فسیلمرده – آ
 ی اولین حروف الفبا کهکنند به تفکر دربارهمی ی ضعیف شروعهاانسان

 به جنون ختم شود. درنگبیتواند می

د د کرروح است برای روح، همه چیز را در خود خلاصه خواه این زبان، زبان  
ر عین زند و دپیوند می ، اندیشه را به اندیشهرا ها، رنگرا ، صداهارا ها: عطر

یف . شاعر بخشی از امر ناشناخته را تعرکندها را از هم جدا میل اندیشهحا
 امهبرنیک شاعر فقط  ،بیدار شده لیکُ خواهد کرد که در زمان او، در روح 

ایی به سوی پیشرفت. از آنج ی اندیشه و پیشروی خودخواهد داشت: برنامه
آید، پس شاعر که مجذوب همه میکه چیزهای غیرعادی به صورت عادی در

 )مضروب فیه( پیشرفت خواهد بود.  یگسترانندهچیز است، براستی 

ای ماتریالیست خواهد بود، همیشه سرشار از عدد و هم نوایی، چنین آینده
شبیه شعر  دوباره اندکیآیند تا جاودانه شوند. اما بالاخره می اشعاری پدید

یش را خواهد داشت؛ چون هاکارکرد ،نهجاودا ،یونان باستان خواهد شد. هنر
اند. شعر دیگر کنش را آهنگین نخواهد کرد، شعر پیشرو شاعران همشهری

زنان از هم  پایان  بیگاه که بردگی نهند! آنمی خواهد بود. شاعرانی پا به عرصه
بَل بگسلد، آن زمان زن برای خودش و  . مرد، که کندخودش زندگی از ق 
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دهد. زن نیز شاعر خواهد شد. می عودتزن را به او  حق   ،تاکنون منفور است
آنها با جهان فکری ما  جهان فکریزن امر ناشناخته را خواهد یافت! آیا 

، چیزهای کمتر عمیقمتفاوت خواهد بود؟ زن چیزهایی عجیب، چیزهایی 
را خواهیم گرفت و  هاآن نیز انگیز و دلاویزی را خواهد یافت که مانفرت

 خواهیم فهمید. 

ی  نو. هاو قالب هاهاندیش: کنیممی در این انتظار از شاعران امری نو طلب
ما  توان  اجابت  تقاضای افتند کهبه این فکر می هازرنگبچه پاید کهدیری نمی

 توانند. ها نمی. اما چنین نیست، آنرا دارند

 بین بودند، پرورش  بدانند غیبآنکه خود نخسین شاعران رمانتیک بی
؛ لوکوموتیوهایی رها گشته ولی بودیشان از سر تصادف شروع شدههاروح

بین است، گاهی غیب ینلامارت -افتند  می هم هاآتشین که گاهی روی ریل
ی خود تازه هادر آخرین کتاب وگوه –ولی این قالب کهن او را خفه کرده 

اش را همیشه «مکافات» است. کتاب  شعرحقیقتا « بینوایان»چشم گشوده : 
دهد. می ی بینایی هوگو را نشانتقریبا حجم و اندازها ستلا  زیر بغل دارم ؛

 ، پیرزنان بزرگ سَقط شده. ژهووا  و لامونهو  ب ل مونتهبیشتر از 

ی دردآلود و در بند هااست. ما، نسل ترصدها برابر منفور« موسه»برای ما 
و  هاهاش! وای چه قصبه تنبلی فرشته ناسزا بستیم چقدر وه کهمکاشفه، 

ی این ! ای رولا ! ای نامونا! ای جام ! همه هامزه ای ! ای شبی بیهامثل
آن  ،انگیز! فرانسهشعر به زبان فرانسه است، و این یعنی تا منتها درجه نفرت

، رابلهکه از  ناپذیرتحمل یی پاریسی ! باز هم اثری از این نابغههم نه فرانسه
 :هم رفته شعرهایش را تفسیر کرده ت ن الهام گرفته! هه! آقای ژان لافونتنو  ولتر
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اش لطیف و جذاب است ! به به ! این هم از موسه بهاری است ! عشق روح  
ی مدیدی هانقاشی تا میناکاری، این هم از شعر اُس و قس دار! تا مدت

ما فقط در خود فرانسه. هر شاگرد همگان از شعر فرانسه لذت خواهند برد، ا
ای را بلغور کند! هر طلبه« رولا»از بقالی در این حد هست که یک بند 

اش دارد. در پانزده سالگی، این را توی دفترچه ممنوعه هاپانصد بیت از این
کند و در شانزده سالگی، از این که می ی هوسناک، جوانان را تشنههاجهش

! در هجده سالگی، حتی شوندمی حسابی کیفور اننداین اشعار را از بر بخو
تواند یک شعر می در هفده سالگی، هر شاگرد مدرسه ای که جَنَم داشته باشد

بنویسد! حتی شاید چند نفری هم برایش غش را مثل رولا بگوید و اصلا رولا 
، چیزهای هاهکنند، موسه که نفهمید چه شعری بگوید: در پس حریر پرد

یش را بست. مرد فرانسویی که از پیشخوان هابود ولی او چشم دیدنی زیادی
مُرد. پس دیگر به  هم ی زیباردهمُ  کافه به میز مدرسه کشانده شد، مرد  

 کنیم.  شبیدار بارماننفرتی هاخودمان زحمت ندهیم که با حرف

و   لوکنت دو لیل، ت. گوتیهی نسل دوم بیشتر غیب بین بودند: هارمانتیک
. اما وارسی کردن امر نامحسوس و شنیدن چیزهای دو بان ویلتئودور 

ء اشیا بازگرفتن روح و توفیر زیادی باکل چیز دیگری است النشنیدنی اصلا ب
ر لی دو. بودلر نخستین غیب بین بود، شاه شاعران، خدایی واقعی. دارد مرده

مه یش که این ههابه سر برد و در ضمن فرم و قالب شعر یمحیطی کاملا هنر
، مورد تحسین قرار گرفته، حقیر و ناچیز است: ابداع چیزهای ناشناخته

 نیَ پارناس هاطلبد. )...( از میان شاعران مکتب جدید که به آنمی ی نوهافرم
را و پل ورلن که ورلن یک شاعر واقع: گویند دو شاعر هستمی ی آلبر م 

 .کنم تا خودم را غیب بین کنممی من کارپس است... 
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 )...(1  

 ن تابا جواب ندادن خودتان را نزد من منفور خواهید کرد؛ زود باشید، چو
 هشت روز دیگر در پاریس خواهم بود. شاید. 

 خداحافظ.

 آ. رمبو.
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